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چـــرا کتـــاب...؟ می‌خواهـــم ایـــن 
یادداشـــت را بـــا همین ســـؤال دو 
کلمـــه‌ای آغـــاز کنـــم. بـــه راســـتی 
چـــرا کتـــاب؟ در پاســـخ بـــه ایـــن 
ســـؤال ابتدا بایـــد پـــا را از دایـــره 
ون  بیـــر کتـــاب  ســـنتی  تعریـــف 
بگذاریـــم و بـــا تعریفـــی امروزی‌تر 
به ملاقات این یـــار مهربان برویم.
در تعریـــف ســـنتی، کتـــاب نقش 
»دانـــای کل« را بـــازی می‌کنـــد. پیر 
همه‌چیزدانی که هر ســـؤالی را باید 
از او پرســـید. »حل‌المسائلی« که دســـت ما را می‌گیرد و 
بی‌هیچ ریاضتی روبه‌روی دروازه »پاســـخ« پیاده می‌کند، 
ولـــی در دنیـــای امروز، کتـــاب تعریـــف دیگـــری دارد. در 
دنیای امروز، کتاب راهی برای رســـیدن به پرســـش‌های 
جدیـــد، کشـــف راه‌هـــای نرفتـــه و ایجـــاد چالـــش برای 

تکاپوی فکری بیشـــتر اســـت.
انســـان امروز پیش و بیـــش از آنکه با مطالعـــه کتاب به 
دنبال رســـیدن به جواب و حل معماهای لاینحل باشد، 
به دنبال کشف ســـؤالات جدید و ایجاد تکانه‌های فکری 
برای پرورش ذهنی خلاق و نقاد اســـت کـــه او را به تکاپو 

و جست‌وجو برای کشـــف معمای هستی وادارد.

در دنیـــای امروز، کتاب راهی برای رســـیدن به »ســـؤال« 
و مکاشـــفه بیشتر در فلسفه هستی اســـت. این »سؤال« 
اســـت که راه اندیشـــیدن را بر انســـان همـــوار می‌کند و 

باعـــث تبدیل »محفوظـــات« به »معلومات« می‌شـــود.
اگر امـــروز قصدمـــان از همنشـــینی بـــا کتاب انباشـــت 
اطلاعات و بـــالا بردن حجم محفوظات باشـــد، بی‌هیچ 
تردیـــدی قافیه را باخته‌ایم، ولی اگر محصول همنفســـی 
و همنشـــینی مـــا با کتاب، جانی روشـــن و ذهنـــی نقاد و 

تحلیلگر باشـــد، راه را یافته‌ایم.
از ایـــن منظـــر بایـــد »مطالعه« را بـــه فراینـــدی هدفمند 
و آگاهانـــه تبدیـــل کنیم؛ فراینـــدی کـــه مســـیر تکامـــل 
روحی انســـان را هموار کنـــد و توانمندی‌هـــای بالقوه ما 
را به مدد »شـــناخت و آگاهـــی« به فعلیـــت درآورد. برای 
انســـان‌هایی که به بلـــوغ فرهنگی و علمی رســـیده‌اند، 
مطالعـــه ابزاری اســـت بـــرای غواصی در اقیانـــوس کرانه 
ناپدیـــد حکمت و معرفت و رســـیدن به بینشـــی عمیق 
که راه »خودشناســـی« و »خداشناســـی« را بر آنان هموار 

. می‌کند
و اما بعد...

میـــزان رشـــدیافتگی و فرهیختگی یک جامعـــه را از آمار 
چـــاپ کتـــاب و تعـــداد جمعیـــت کتابخـــوان آن جامعه 
می‌تـــوان فهمید، چراکه مهم‌ترین نشـــانه یـــک جامعه 
بالـــغ، آگاه و فرهیختـــه، توجـــه بـــه کتـــاب و کتابخوانی 
اســـت. فقـــر فرهنگـــی و عقب‌ماندگـــی اجتماعـــی نیز 
معلول بی‌توجهی به کتاب و کتابخوانی اســـت. نشـــانه 
فقـــر فرهنگی، بـــه حاشـــیه رانـــدن کتـــاب و جایگزین 
کـــردن دلمشـــغولی‌های کاذب بـــه جـــای کتاب اســـت. 
فقـــر مطالعـــه، جهل و خرافـــات را پـــروار می‌کند و انس 
با کتاب، به انســـان حیـــات طیبه می‌بخشـــد. هر جا که 
بـــا مطالعه، کتاب و اندیشـــه ســـر و کار داریـــم، از جهل، 
خرافه و تحریف خبری نیســـت، چراکـــه مطالعه و کتاب 
مرهم زخم جهل، تحریف و خرافه اســـت. اگر جامعه‌ای 
به دنبال ســـعادت و رســـتگاری اســـت، باید به سایه‌سار 

کتاب پنـــاه ببرد.
خداوند در قرآن خطـــاب به پیامبراکرم)ص( می‌فرماید: 
ـــمَ باِلْقَلَـــمِ« بخـــوان به نام  ـــذِی عَلَّ « بخـــوان. »الَّ

ْ
»اقْـــرَأ

خدایی که به وســـیله قلم آموخـــت. »عَلَّمَ الِْنْسَـــانَ مَا 
لَمْ یعْلَمْ« آنچه را که انســـان نمى‌دانســـت. آری، انســـانی 
که با کتاب، کلمه و اندیشه ســـرو کار دارد با عالم هستی 
پیوند ســـازنده‌ای برقرار می‌کند و در شناخت پدیده‌های 
هســـتی به دانـــش و بینـــش جدیـــدی دســـت می‌یابد. 
بنابرایـــن کتاب، انســـان را برای رویارویی بـــا پدیده‌های 
عالم هســـتی مجهـــز می‌کند تا بـــا نگاهی نو آنهـــا را مورد 
شناســـایی قـــرار دهـــد و افق دیدش گســـترده‌تر شـــود. 
مطالعـــه باعـــث پوســـت‌اندازی و نو شـــدن اندیشـــه‌ها 
می‌شـــود. خلاقیـــت و نوآوری نیـــز محصول تفکـــر، تدبر 
و تعمـــق اســـت. هر فـــردی کـــه بـــا کتـــاب و کتابخوانی 
مأنوس اســـت، لحظه بـــه لحظه پوســـت‌اندازی می‌کند 

و بـــا اندیشـــه‌ها و ایده‌هـــای نو روبه‌رو می‌شـــود.
»دعـــوت به خوانـــدن« کلید حل همه مشـــکلات جامعه 
بشری اســـت. در جهان‌بینی قرآنی و وحیانی نیز »مدینه 

فاضله« و »آرمان‌شـــهر« با خشـــت کلمات بنا می‌شود.
کتاب و کتابخانه

به‌رغـــم تصـــور عمومـــی، کتابخانـــه فقـــط جـــای کتاب 
خوانـــدن و دعـــوت بـــه »ســـکوت« نیســـت. کتابخانـــه 
بایـــد جای »بلند فکـــر کردن« هم باشـــد. ما بایـــد افکار 
همدیگـــر را در کتابخانه‌هـــا بشـــنویم، گاهی در ســـکوت 
و بـــا خوانـــدن کتـــاب، گاهـــی بـــا هم‌اندیشـــی و »بلند 
فکر کردن.« اگـــر می‌خواهیـــم فرهنگ عمومـــی را ارتقا 
ببخشـــیم، بایـــد از کتابخانه‌هـــا شـــروع کنیـــم. محیط 
کتابخانه به انســـان انرژی می‌دهد. بایـــد از هر راهی که 
می‌توانیـــم، خانواده‌هـــا را بـــا کتاب آشـــتی بدهیم و پای 
مردم را بـــه کتابخانه‌ها باز کنیم. یقین داشـــته باشـــید 
کـــه راه ســـعادت، بهـــروزی و خوشـــبختی از کتابخانه‌ها 
می‌گذرد. در همنشـــینی و همنفســـی با کتـــاب می‌توان 
به یک زندگی ســـالم و انسانی دســـت یافت؛ یک زندگی 
پـــاک و معنوی کـــه کرامت‌ها و ارزش‌های انســـانی در آن 

متجلی اســـت.
امیدوارم جامعـــه ایران روز‌به‌روز در مســـیر انس با کتاب 
و مطالعـــه گام‌های بلندتری بـــردارد و در آینده‌ای نزدیک 
شـــاهد جامعـــه‌ای کتابخوان باشـــیم کـــه بـــا معرفت و 
نور اندیشـــه در حـــال حرکت اســـت تا به مـــدد کتاب و 
کتابخوانـــی جامعـــه را از ســـقوط در چاله‌هـــای ظلمت، 

جهـــل و گمراهی حفـــظ کنیم.
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آییـــن رونمایـــی و بررســـی کتـــاب »من 
محمـــد  شـــته  نو  » می‌کنـــم ف  عتـــرا ا
رحمانـــی، بـــا حضـــور جمعـــی از فعالان 
سیاســـی زمان پهلوی همچون عزت‌الله 
مطهری )شـــاهی(، سیدمحمود رضویان، 
خســـرو قنبـــری تهرانـــی، ناصـــر رضوی، 
طاهـــری  اکبـــر  و  کریمـــی  احمدرضـــا 
سه‌شـــنبه 26 اردیبهشت در غرفه مجمع 
ناشـــران انقـــاب اســـامی برگزار شـــد.

احمدرضـــا کریمی، از زندانیان سیاســـی 
زمان شاه و نویســـنده و پژوهشگر تاریخ 
معاصـــر، در ابتـــدا گفـــت: من بـــا وحید 
افراخته مدت زیادی بودم. چند ســـالی 
کـــه آقای رحمانـــی در تـــدارک این کتاب 
بـــود، خوشـــبختانه از زاویـــه‌ای بـــه این 
مســـأله نـــگاه می‌کـــرد کـــه جدیـــد بود. 
ایشـــان مطلقاً موضعی به شخص وحید 
افراختـــه نداشـــت و همیـــن باعث شـــد 
ایشـــان بتواند خیلـــی چیز‌هـــا را ببیند. 
مثـــل اظهارات خواهـــر افراخته که پیش 

از آن اصـــاً دیده نشـــده بود.

کریمی افـــزود: عده‌ای انتقـــاد می‌کردند 
که حجـــم و اســـناد کتـــاب زیاد اســـت. 
برای بعضی‌ها شـــاید این نوعی فرصت را 
غنیمت شمردن باشـــد. چون هرچیزی 
کـــه وحیـــد دربـــاره دیگـــران و خـــودش 
گفتـــه، در ایـــن کتـــاب آمده، بـــه اضافه 
موضع‌گیری‌هایـــی کـــه در آن زمـــان بـــه 
ایـــن موضع‌هـــا همـــه‌اش  او می‌شـــد. 
جانبدارانـــه نبـــوده. مثـــاً در نیروهـــای 
ســـاواک کســـانی بودند مثـــل منوچهری 
و رســـولی که بـــه وحید افراختـــه موضع 
مثبـــت داشـــتند. امـــا عضـــدی موضـــع 
مثبـــت نداشـــت. حتـــی اعتقاد داشـــت 
بخشـــی از حـــرکات و رفتارهـــای وحیـــد 
شـــاید حساب‌شـــده باشـــد. من چنین 
نظری نداشـــتم. آن فشـــاری که به وحید 
وارد شـــد خیلی ســـنگین بـــود و بعدش 
هم خانـــواده‌اش گرفتار شـــدند. ضمن 
اینکـــه ایشـــان نه مارکسیســـت بـــود نه 
مسلمان و وضعیتی داشت که انگیزه‌ای 
برای پایداری و مقاومت نداشـــت. علت 

رشـــد زیـــاد افراخته در ســـازمان این بود 
که مجری خوبی برای مرکزیت ســـازمان 
بـــود و در اطاعـــت از مهره‌هـــای اصلـــی 

مرکزیـــت ســـنگ تمام می‌گذاشـــت.
این پژوهشـــگر تاریخ بیان کرد: سازمان 
چیـــزی نبـــود کـــه افراختـــه از آن دفـــاع 
کند. رشـــدش بر مبنای سلســـله مراتب 
ســـازمان بود و اطاعت مطلق از مرکزیت 
کـــه دو نفـــر بودنـــد و افراخته شـــاید نفر 
ســـوم بود کـــه این قـــدرت بـــه او منتقل 

. می‌شد
در ادامـــه خســـرو قنبری تهرانـــی، دیگر 
میهمـــان ایـــن برنامـــه گفـــت: بـــه آقای 
رحمانـــی تبریـــک می‌گویـــم کـــه بابـــت 
ایـــن کتـــاب خیلـــی زحمت کشـــیده. او 
کســـی اســـت که آن زمـــان را ندیده ولی 
بـــرای این کتـــاب همت کرده اســـت. به 
ایشـــان گفته‌ام حجم کتاب زیاد اســـت 
و الان دیگر کســـی کتاب هزار صفحه‌ای 
نمی‌خوانـــد. اما چاره‌ای هـــم نبود چون 
موضـــوع حواشـــی زیـــادی دارد. شـــاید 

»فقـــط مطبوعـــات آزاد کـــه زیـــر فشـــار 
مؤثـــر  به‌شـــکلی  می‌تواننـــد  نیســـتند، 
را افشـــا کننـــد و  فریبـــکاری دولت‌هـــا 
مهم‌تریـــن وظیفـــهٔ مطبوعـــات آزاد این 
اســـت که مانـــع از فریب خـــوردن مردم 
توســـط بخش‌های مختلـــف حکومت و 
فرســـتاده شـــدن آنهـــا به ســـرزمین‌های 
دور بـــرای اینکه با تب و گلولـــه و خمپاره 
از پـــا درآینـــد، شـــوند.« ایـــن بخشـــی از 
اظهـــار نظرهوگو.ال.بلـــک، قاضی دیوان 
عالـــی امریـــکا در نیویـــورک تایمـــز علیه 
ایالات متحده مشـــهور به پرونده اســـناد 
پنتاگون اســـت که 30 ژوئن 1971منتشـــر 
شـــد و موجـــی از بازخوردهـــا را به‌همراه 
داشـــت. جملاتـــی کلیدی که سیاســـت 
امریـــکا در قبال افغانســـتان را شـــفاف‌تر 
از هـــر زمـــان دیگـــری پیـــش‌روی مـــردم 
می‌گذاشـــت و همیـــن اهمیـــت باعـــث 
شـــد که کریگ وایـــت‌لاک آن را به عنوان 
دیباچه ابتدای کتاب »اسناد افغانستان، 
تاریخچـــه پنهـــان جنگ« که »انتشـــارات 
ایـــران« بـــه تازگـــی آن را منتشـــر کـــرده، 

ثبـــت کند. گریـــگ وایـــت لاک، خبرنگار 
از  او  اســـت.  واشنگتن‌پســـت  محقـــق 
ســـال 2001 به‌عنـــوان خبرنـــگار خارجی، 
گزارشـــگر پنتاگـــون و کارشـــناس امنیت 
ملی، اخبار جنگ جهانی علیه تروریســـم 
را بـــرای واشنگتن‌پســـت پوشـــش داده 
اســـت. در ســـال 2019 پوشـــش خبری او 
از جنـــگ در افغانســـتان، برنـــده جایـــزه 
جـــورج پولـــک بـــرای گـــزارش نظامـــی، 
جایـــزه اســـکریپس هاوارد بـــرای گزارش 
پژوهشـــی، جایزه خبرنگاران پژوهشـــی، 
جایـــزه ویراســـتاران آزادی اطلاعـــات و 
جایـــزه روزنامه‌نگاری رابـــرت اف. کندی 
بـــرای گـــزارش بین‌المللـــی شـــد. او از 
بیـــش از 60 کشـــور گـــزارش تهیـــه کرده 
و ســـه بـــار نامزد جایـــزه پولیتزر شـــده و 
همیـــن کتابی که از آن اســـم بردیم یکی 
از مهم‌تریـــن آثـــار او به حســـاب می‌آید. 
در واقـــع کتاب »اســـناد افغانســـتان«، با 
روایتـــی مســـتند و خواندنـــی بـــه ناکامی 
لات  یـــا ا ی  لت‌هـــا خا د و  سیاســـت‌ها 
متحـــده امریـــکا در کشـــور افغانســـتان 

پرداختـــه و منابـــع اصلـــی ایـــن کتـــاب 
بـــر اســـاس مصاحبه‌هایـــی اســـت کـــه 
بـــا بیـــش از هـــزار نفـــر از افـــراد کلیدی 
دخیل در جنگ افغانســـتان انجام شده 
است. بســـیاری از مصاحبه‌شـــوندگان در 
مصاحبه‌هـــای خود بـــه این نکته اشـــاره 
کرده‌انـــد که مقامـــات امریکایـــی با علم 
به اینکه حضور نظامی آنها در افغانستان 
بـــرای امریکایی‌هـــا  هیـــچ دســـتاوردی 
بعـــد  و  نداشـــته  افغانســـتان  مـــردم  و 
گذشـــت ســـال‌ها برای سیاســـت‌گذاران 
امریکایـــی به یـــک تراژدی تبدیل شـــده، 
با جدیت در تـــاش بوده‌اند تـــا در افکار 
عمومـــی جهان و مـــردم ایـــالات متحده 
نشـــان دهند کـــه بـــه اهـــداف بزرگی در 
افغانســـتان و منطقـــه دســـت یافته‌اند. 
مقامـــات  مصاحبه‌شـــوندگان،  نظـــر  از 
نظامی و سیاســـی امریـــکا در کابل و کاخ 
ســـفید با تحریف آمارها دنبـــال آن بودند 
تـــا این‌گونـــه جلـــوه دهنـــد کـــه ایـــالات 
متحـــده در جنـــگ پیروز شـــده اســـت، 
در حالـــی کـــه مطلقـــاً این‌‌طـــور نبـــود و 

تصویـــری کـــه دولتمـــردان امریکایـــی از 
جنـــگ افغانســـتان به مـــردم آن کشـــور 
ارائـــه داده‌انـــد، عاری از حقیقـــت بوده و 
به صورت حرفه‌ای سانســـور شده است. 
این کتاب، به دنبال ارائه گزارش رســـمی 
از جنـــگ ایالات متحده در افغانســـتان و 
یـــا بیان تاریـــخ این جنگ نیســـت، بلکه 
تلاشـــی است در جهت نشـــان دادن این 
موضـــوع کـــه جنگ افغانســـتان اشـــتباه 
ناامیدکننده‌ای از ســـوی ایـــالات متحده 
امریکا بـــود و اینکه دولت‌هـــای مختلف 
این کشـــور چگونه توانســـتند در طی این 
ســـال‌ها بـــه طـــور پیوســـته حقایـــق را از 

مردم پنهـــان نـــگاه دارند.
وایت‌لاک در بخشـــی از ایـــن کتاب مهم 
می‌نویســـد: »چـــه پیـــش آمد کـــه جنگ 
تبدیل به بن‌بســـتی شـــد که در آن هیچ 
چشـــم‌انداز واقعی‌ای بـــرای پیروزی‌های 
پایـــدار دیـــده نمی‌شـــد؟ ایـــالات متحده 
و متحدانش در ســـال 2001 بـــه طالبان و 
القاعـــده یورش بـــرده و آنها را ســـرکوب 
کـــرده بودند. کجای قضیه ایراد داشـــت؟ 

می‌شـــد کتـــاب کوچک‌تـــری بـــه همراه 
یـــک ضمیمـــه منتشـــر کـــرد. نمی‌شـــود 
انتظـــار داشـــت جوانـــان ایـــن کتـــاب را 

. نند ا بخو
قنبـــری تهرانی عنـــوان کرد: ایـــن کتاب 
جریـــان  و   54 ســـال  ماجراهـــای  اوج 
مارکسیســـت شـــدن ســـازمان و مقطـــع 
حساسی اســـت. افرادی مثل افراخته و 
خاموشـــی که بیشـــتر با او آشـــنا هستم، 
فاقـــد ایدئولـــوژی بودند. اینهـــا آدم‌های 
بی‌انگیزه‌ای شـــده بودند و دیگر مسائل 
عجیب و غریب آن موقع ســـازمان باعث 
شـــده بود بـــه پوچـــی برســـند و بـــا این 
پوچـــی بود که این همـــه آدم را لو دادند. 
ایـــن کتاب اوج حقـــارت و پوچـــی آنها را 

نشـــان می‌دهد.
ســـپس ســـیدمحمد رضویان بیان کرد: 
مقطعـــی که ایـــن کتـــاب انتخـــاب کرده 
مقطع خوبی درباره تاریـــخ معاصر ایران 
است. این بحران هویت که در آن مقطع 
وجود داشـــت فقط مخصوص ســـال 54 
نیســـت. اقبال از این کتاب نشان‌دهنده 
تشـــنگی جامعه در خصوص این مسائل 
اســـت. مـــن دوســـت داشـــتم نگارنـــده 
موضع کمتری داشـــته باشـــد و بیشتر به 

اســـناد وفادار باشد.
اکبـــر طاهری، پژوهشـــگر تاریـــخ معاصر 
نیز گفـــت: باید به آقای رحمانی خســـته 
نباشـــید گفـــت چـــون کمتـــر جوانـــی را 
دیـــدم کـــه این‌طور بـــا تلاش ســـال‌های 
زیـــاد عمـــرش را برای چنیـــن موضوعاتی 
بگـــذارد. ایـــن کتـــاب و موضـــوع وحیـــد 
افراخته بســـیار مهم است چون افراخته 
شـــخصی بـــود کـــه بعـــد از دســـتگیری‌ و 
همـــکاری زیـــادش بـــا ســـاواک بـــه قولی 
بیش از هـــزار صفحه تک‌نویســـی درباره 
افراد مختلف دارد. این فرد کســـی است 
که ســـاواک می‌گوید ما ده سال در مبارزه 
با جنگ چریکی جلـــو افتادیم. یعنی اگر 
افراختـــه دســـتگیر نمی‌شـــد و این‌طور با 
ســـاواک همکاری نمی‌کرد، قطعاً ســـاواک 
در ســـرکوب جنـــگ چریکـــی در ایـــران 
بسیار کار مشکلی داشت. جنگ چریکی 
به‌ویـــژه در ســـال‌های 50 تـــا 55 فقط در 
اختیـــار دو گـــروه چریک‌هـــای فدایـــی و 
مجاهـــدان خلق بـــود. تبلیغـــات اینها در 
گرایـــش جوانان بســـیار مؤثر بـــود. حتی 
تـــا پیش از اینکـــه ایدئولـــوژی واقعی آنها 
مشخص شود، بسیاری از شخصیت‌های 
ما به آنهـــا کمک می‌کردنـــد؛ مثل آقایان 
مطهـــری، طالقانـــی، منتظـــری و حتـــی 
مهدوی کنـــی. در نتیجه مطالعـــه درباره 

وحید افراخته بســـیار مهم اســـت.
طاهـــری ادامـــه داد: ایـــن کتـــاب یـــک 
دایرةالمعـــارف اســـت؛ چـــون نـــام تمام 
افرادی که در متن آمـــده، در پاورقی هم 
معرفـــی شـــده‌اند و پاورقی و پیوســـت‌ها 
و ضمایـــم بســـیار جالبی دارد. بـــا اینکه 
نویســـنده خودش دیـــدگاه خاصی دارد، 
ســـعی کرده دیدگاهـــش را در این کتاب 

وارد نکنـــد و بی‌طرفانه نوشـــته اســـت.

هیچ‌کـــس جمع‌بندی و تحلیـــل دقیقی 
از شکســـت‌های راهبـــردی نداشـــت و 
نمی‌توانســـت درباره علل از هم پاشـــیده 
شدن پویشـــی که برای مبارزه با القاعده 
به راه افتاده بـــود، توضیح قانع‌کننده‌ای 
را ارائـــه بدهـــد. تـــا امـــروز هیـــچ روایت 
افغانســـتانی‌ای از کمیســـیون 11 سپتامبر 
ارائه نشـــده اســـت که دولت را مســـئول 
ناتوانـــی خـــود در جلوگیـــری از بدتریـــن 
حمله تروریســـتی به خـــاک امریکا بداند. 
کنگره نیز از نســـخه افغانســـتانی جلسه 
اســـتماع دادرســـی فولبرایت کـــه در آن 
را  ســـناتورها به‌شـــدت جنـــگ ویتنـــام 
زیر ســـؤال بردند، گزارشـــی ارائـــه نداده 

» . ست ا
»اســـناد افغانســـتان، تاریخچـــه پنهـــان 
جنـــگ« کـــه در پنـــج بخـــش مفصـــل به 
نتایـــج  و  پس‌زمینه‌هـــا  و  جنـــگ  ایـــن 
بیهوده‌اش پرداخته چشـــم‌اندازی دقیق 
و درســـت و البته معتبر از حضـــور امریکا 
در افغانســـتان و جنگی پرتلفات که هرگز 
از ســـوی امریکایی‌ها مورد بازخواســـت و 
توضیح قـــرار نگرفت ارائـــه می‌دهد و آن 
را »گودالـــی تاریک از پول تمام‌نشـــدنی« 
می‌نامد؛ گودالی کـــه می‌توان نمونه آن را 
در جنگ عراق هم دید و درســـی که گویا 
امریکایی‌ها از ایـــن حضورها و جنگ‌های 
بیهـــوده نمی‌برنـــد. نویســـنده در فصـــل 
هجدهـــم کتاب به‌نـــام »توهم بـــزرگ« از 
مســـأله‌ای کـــه امریکایی‌ها سال‌هاســـت 
بـــا آن‌ درگیـــر هســـتند پـــرده برمـــی‌دارد 
در  می‌خواســـت  اوبامـــا  می‌نویســـد:  و 
عراق از سرنوشـــتی شـــبیه به افغانستان 
اجتنـــاب کند، اما نیروهـــای امریکایی به 
زمان بیشـــتری نیاز داشـــتند تـــا بتوانند 
ارتـــش متزلزل افغانســـتان را ســـر پا نگه 
دارنـــد تا مثـــل نیروهـــای عراقـــی خیلی 
زود از هـــم نپاشـــند. همچنیـــن اوبامـــا 
می‌خواســـت بـــرای دولت کابـــل اهرمی 
ایجاد کند تا طالبان بـــرای پایان دادن به 
مناقشـــه تشـــویق به مذاکره شود. کتابی 
کـــه »انتشـــارات ایـــران« آن را به‌تازگی در 
ادامه آثـــار مکتوب در حوزه دیپلماســـی 
خاورمیانـــه منتشـــر کـــرده کتـــاب مهمی‌ 
اســـت کـــه می‌تـــوان خوانـــدن آن را بـــه 

علاقه‌منـــدان ایـــن حوزه پیشـــنهاد داد.

کتاب »من اعتراف می‌کنم« در نمایشگاه کتاب بررسی شد

اثری برای اثبات  پوچی و 
حقارت مجاهدان خلق

مروری بر کتاب »اسناد افغانستان، تاریخچه پنهان جنگ«

گودالی تاریک از پول تمام‌نشدنی

این کتاب 
یک 

دایرةالمعارف 
است؛ چون 

نام تمام 
افرادی که 

در متن 
آمده، در 

پاورقی هم 
معرفی 

شده‌اند و 
پاورقی و 

پیوست‌ها 
و ضمایم 

بسیار 
جالبی دارد. 

با اینکه 
نویسنده 
خودش 

دیدگاه 
خاصی دارد، 

سعی کرده 
دیدگاهش را 
در این کتاب 

وارد نکند و 
بی‌طرفانه 

نوشته است

عکس: ابوالفضل نسایی / ایران 


